
یکـــی از کارکردهـــا و جذابیتهـــای ســـینما، آشـــنا کـــردن مـــا با سرگذشـــت 
انســـانهای دیگر در سراســـر گیتی اســـت. اگر ســـینما و ادبیات و هنر نبود 
مـــا هیـــچ گاه نمیفهمیدیـــم آدمها چه سرگذشـــتهای عجیـــب و غریبی را 
در زندگیشـــان پشـــت ســـر گذاشـــتهاند. آگاه شـــدن از ایـــن موضـــوع به ما 
کمـــک میکنـــد بفهمیـــم ما در ایـــن دنیا تنها نیســـتیم و بقیه انســـانها نیز 
چه اتفاقات تراژیکی را از ســـر گذراندهاند. ما در فیلمهای ســـینمایی زیادی 
با سرنوشـــت بیماری آدمها و تلاش و تقلای آنها برای زنده ماندن و زندگی 
کردن آشـــنا شـــده ایم. دو فیلم فرانســـوی »دســـت نیافتنیها« و »پروانه و 
لباس غواصی«، فیلم اســـپانیایی »دریای درون« و فیلم »نظریه همه چیز« 
هـــر کـــدام از منظری متفاوت به بیماری و جدال بیمار و اطرافیانشـــان برای 
زندگـــی نـــگاه میکننـــد. فیلـــم انگلیســـی »نفـــس بکـــش« )Breathe( نیز، 
هماننـــد ایـــن فیلمها، بـــا داســـتانی واقعی، مبـــارزه زن و مردی جـــوان برای 
زندگـــی کـــردن یا همان نفس کشـــیدن را به تصویر میکشـــد؛ زوجی که به 
شـــکلی سرســـخت برای زنـــده ماندن مبـــارزه میکنند و در پایـــان به نمادی 

از عشـــق و شکســـتناپذیری تبدیل میشوند.

احمد محمدتبریزی
روزنامهنگار

سینما 6

نگاهی به فیلم »نفس کشیدن« که با داستانی 
واقعی مبارزه برای زندگی را نشان میدهد

معجزهایبهنام 
عشق و امید

از راه رسیدنِ عشق و بیماری
»نفـــس بکـــش« در آغاز با عشـــقی لطیف و 
شـــورانگیز میـــان زن و مـــردی جوان شـــروع 
میشـــود. در ســـالهای پایانـــی دهـــه 50
میلادی با رابین کاوندیش و دیانا بلاکر آشنا 
میشـــویم که پـــس از آشـــنایی بـــا همدیگر 
دنیایشـــان غرق در خوشی و عشق میشود. 
ایـــن زوج، در رؤیاییتریـــن حالـــت ممکـــن 
زندگـــی میکنند و سرخوشـــیهای عاشـــقی 
حال و هوای خاصی به آنها بخشـــیده است. 
آنها ســـفر میکنند، میهمانـــی میگیرند و در 
آســـتانه بچهدار شدن هستند. برای آنها چه 
چیزی شـــیرینتر از این زندگی وجود دارد و 
چه چیزی میتواند مقابلشـــان ایســـتادگی 
کند؟ طوفان ســـهمگینِ بـــلا و بیماری خیلی 
زود به زندگیشـــان میزند و آنها را به دنیای 

دیگری پرتـــاب میکند.
از آنجـــا کـــه زندگـــی هیـــچ وقت بـــر مداری 
ثابـــت نمیچرخـــد و همـــه چیـــز حالتـــی 
ِ ناپایدار دارد، برای این زوج نیز، پس از بهار
دلانگیز زندگیشـــان، خزانی تلخ و طولانی 

از راه میرســـد. 
مـــرد به خاطـــر نزدن واکســـن فلـــج اطفال 
در کودکـــی، بدنـــش مـــورد حملـــه ویـــروس
فلـــج اطفال قرار میگیـــرد و در عرض چند 
ســـاعت، از جوانـــی ورزشـــکار و ســـرحال به 
بیمـــاری بدون حرکت که حتـــی توان حرف 

زدن هـــم نـــدارد، تبدیل میشـــود.
کارگـــردان پـــس از آشـــنایی اولیه ما بـــا رابین 
و دیانـــا و بـــه تصویـــر کشـــیدن عشـــقِ عمیقِ

بینشـــان، مرحلـــه تـــازهای از زندگیشـــان را 
نشـــان میدهـــد. کارگردان در همان بیســـت 
دقیقـــه ابتدایی کدهایی مبنـــی بر ویژگیهای 
شـــخصیتی بازیگران میدهد که به شـــناخت 
بهتـــر مـــا در ادامـــه کمـــک میکنـــد. وقتـــی 
صحبـــت از قـــدرت ذهـــن میشـــود، دیانـــا بـــا 
برقی در چشـــم از تأثیرگذاری قدرت ذهن در 
زندگی میگوید. پـــس تا حدود زیادی متوجه 
میشـــویم با زنی قوی طرف هستیم که نقش 
مهمی در ادامه مســـیر زندگی خواهد داشت. 
اوســـت کـــه یکـــه و تنهـــا مـــرد را بـــه دنـــدان 
میکشـــد و او را از چالههای ســـیاه افســـردگی 
بیـــرون میکشـــد و بـــه زندگـــی برمیگردانـــد. 
و  بـــه چالشبرانگیزتریـــن  رابیـــن  بیمـــاری 
ســـختترین بخـــش زندگـــی ایـــن زوج تبدیل 
میشـــود و آنهـــا بایـــد مبـــارزهای ســـخت برای 

ادامه دادن داشـــته باشـــند.

مبارزه برای زندگی
هنگامـــی کـــه پزشـــکان بـــه دیانـــا میگویند 
بیمـــاری فلـــج اطفـــال درمـــان ناپذیر اســـت 
و مـــرد بـــا کمـــک دســـتگاه تنفـــس، چنـــد 
مـــاه بیشـــتر زنده نخواهـــد ماند، او تســـلیم 
نمیشـــود. ضمـــن اینکه رابیـــن در کنار فلج 
شـــدن، دچـــار افســـردگی هم شـــده اســـت. 
دیگـــر هیـــچ چیـــزی بـــرای رابیـــن مثـــل قبل 
نیســـت. زندگی رنگارنـــگ و پرجنب و جوش 
قبلـــی رنـــگ باختـــه و جایـــش را بیحرکتـــی 
و بیمـــاری گرفتـــه اســـت. رابیـــن در چنیـــن 
شـــرایط جانکاهـــی حتـــی حاضـــر بـــه دیدن 
همســـر و فرزندش نیســـت و روزگار سختی 

را میگذرانـــد.
در دوران بیمـــاری، افســـردگی و ناتوانـــی 
محض، رابین میخواهد همسرش او را رها 
کنـــد و بـــرود. او انگیزهای بـــرای زندگی ندارد 
و خـــودش را کامـــلاً باخته اســـت. امـــا دیانا 
اهـــل باختن و رفتـــن نیســـت. او میخواهد 
شـــوهرش بمانـــد و زندگی کنـــد. در حالیکه 
پزشکان، انتقال رابین از بیمارستان به خانه 
را امکانپذیـــر نمیداننـــد و معتقدنـــد بـــا این 
کار بیمـــار بـــزودی خواهـــد مرد، دیانـــا تمام 
ریســـکهای موجـــود را بـــه جـــان میخرد و 

همســـرش را به خانـــه میبرد.
مقاومت و شجاعت دیانا به همین جا ختم 
نمیشـــود. او در ادامـــه کارهایی میکند که 
برای دیگر بیماران نیز الهامبخش میشـــود. 
دیانـــا در ادامـــه بـــا همـــکاری یـــک پرفســـور 
عجیـــب و غریب به نام تدی هارت، صندلی 
چرخـــدار مخصوصـــی متصـــل بـــه دســـتگاه 
تنفســـی درســـت میکنـــد تـــا دوبـــاره حـــس 
کنجـــکاوی و روحیـــه جســـتوجوگری را در 
شـــوهرش زنده کند. دیانـــا با کمک صندلی 
چرخـــدار، رابیـــن را نـــه تنهـــا از افســـردگی 
نجـــات میدهـــد بلکـــه فرصتـــی تـــازه بـــرای 
تجربـــه زندگی برایش فراهـــم میآورد. آنها با 
رفتـــن به گردش و ســـفر، رابیـــن را از زندگی 
یکنواخـــت و کســـلکنندهاش دور میکنند. 
همیـــن دوباره رفتـــن و دوباره دیـــدن، وجودِ
رابیـــن را پر از شـــورِ زندگی میکند. شـــرایط 
بـــرای رابین به گونهای میشـــود که او دوباره 
روحیـــه از دســـت رفتـــهاش را پیـــدا میکند 
و حتـــی در میهمانیهـــا بـــه دوســـتانش کـــه 
دچار مشکلات مختلفی در زندگی هستند، 
میگویـــد کـــه با امید داشـــتن همـــه چیز در 

زندگی درســـت میشـــود.
رابیـــن و دیانـــا در حالـــی که در ســـختترین 
ِ شـــرایط ذره ذره در حـــال چشـــیدن طعـــم
تمـــام ســـختیهایش  بـــا  زندگـــی  خـــوشِ 

هستند، در اطرافشان زوجهایی را میبینند 
که سرناسازگاری با هم دارند و قدرِ لحظات 
گـــذران زندگـــی را نمیداننـــد. رابیـــن و دیانـــا 
بـــا عشـــق و امید در حـــال ســـاختن بهترین 

لحظاتشـــان هســـتند.

مورد عجیب رابین کاوندیش
ســـفرهای ایـــن زوج به خـــارج از انگلســـتان 
باعـــث میشـــود تـــا آوازه صندلـــی چرخـــدار 
مخصوصشـــان در کشـــورهای دیگر بپیچد 
و این ایده را در ســـر بقیه بیندازد که چنین 
صندلـــی چرخـــداری بـــرای بیمـــاران ناتـــوان 
تولید کنند و آنها را از شـــرایط ناراحتکننده 
بیمارســـتان بیـــرون بیاورنـــد. در نهایـــت این 
ایـــده عملـــی میشـــود و تمـــام بیمارانـــی که 
در بیمارســـتان بستری هســـتند با استفاده 
از ایـــن صندلیهـــای چرخدار از بیمارســـتان 
بیـــرون میآینـــد و یـــک بـــار دیگر آســـمان را 

. بینند می
در نهایـــت رابین کـــه زندگـــیاش را مدیون 
فداکاری، ایثار و امید همســـرش است، در 
ســـال 1994 و در سن 64 سالگی میمیرد. 
در حالیکه پزشـــکان در همان ســـال 1960

احتمـــال مـــرگ رابیـــن را میدادنـــد، او بـــا 
همراهـــی و مقاومت همســـرش تا بیش از 
ســـه دهـــه بعد بـــه زندگـــی ادامـــه میدهد 
تا بـــه مـــوردی منحصربهفرد تبدیل شـــود. 
رابیـــن کاوندیـــش تنهـــا بیمـــاری بـــود که تا 
هنـــگام مرگ بیشـــترین زمان عمـــرش را با 
دســـتگاه تنفســـی زندگی کرد و همین یک 
پدیده پزشـــکی شناخته میشـــود. صندلی 
چرخداری که توســـط پرفســـور تـــدی هارت 
ســـاخته شـــد زندگی هزاران بیمار ناتوان را 

برای همیشـــه تغییر داد.
نکته جالب دربـــاره فیلمهایی مثل »نفس 
کشـــیدن« ایـــن اســـت کـــه ایـــن فیلمهـــا 
روایتگـــر داســـتانی تلخ و غمانگیز هســـتند 
ولـــی بـــه هیـــچ عنـــوان احســـاس تلخـــی و 
ً ناراحتـــی به بیننده نمیدهنـــد، اتفاقاً کاملا

برعکـــس پـــر از امیـــد و انگیزهاند. 
آنهـــا واقعیـــت خشـــن زندگـــی را نادیـــده 
نمیگیرند، از رنج بیماری صحبت میکنند 
ولـــی تمرکـــز اصلیشـــان را بـــه بخشهـــای 
زندگـــی معطـــوف  امیدبخـــش  و  روشـــن 
میکننـــد.  بـــا اینکـــه پایـــان فیلـــم بـــا مرگ 
رابین همراه میشـــود ولی مـــا تا آخر فیلم، 
تلاشِ او و همســـرش بـــرای زندگی کردن را 
میبینیـــم و حتـــی مرگِ او نقطـــهای تاریک 
و غمانگیز به چشـــم نمیآیـــد، بلکه اتفاقی 

روحیهبخش اســـت.

میکشـــد و او را از چالههای ســـیاه افســـردگی 
بیـــرون میکشـــد و بـــه زندگـــی برمیگردانـــد. 
و  بـــه چالشبرانگیزتریـــن  رابیـــن  بیمـــاری 
ســـختترین بخـــش زندگـــی ایـــن زوج تبدیل 
میشـــود و آنهـــا بایـــد مبـــارزهای ســـخت برای 

ادامه دادن داشـــته باشـــند.

دچار مشکلات مختلفی در زندگی هستند، 
میگویـــد کـــه با امید داشـــتن همـــه چیز در 

زندگی درســـت میشـــود.
رابیـــن و دیانـــا در حالـــی که در ســـختترین 
ِ شـــرایط ذره ذره در حـــال چشـــیدن طعـــم
تمـــام ســـختیهایش  بـــا  زندگـــی  خـــوشِ 

میکننـــد.  بـــا اینکـــه پایـــان فیلـــم بـــا مرگ 
رابین همراه میشـــود ولی مـــا تا آخر فیلم، 
تلاشِ او و همســـرش بـــرای زندگی کردن را 
ِبینیـــم و حتـــی مرگِبینیـــم و حتـــی مرگ او نقطـــهای تاریک  می
آیـــد، بلکه اتفاقی انگیز به چشـــم نمیآیـــد، بلکه اتفاقی انگیز به چشـــم نمیآیـــد، بلکه اتفاقی  و غم

روحیهبخش اســـت.

فیلم انگلیسی »نفس بکش«  
با داستانی واقعی، مبارزه زن و 
مردی جوان برای زندگی کردن 

را به تصویر میکشد؛ زوجی 
که به شکلی سرسخت برای 
زنده ماندن مبارزه میکنند و 

در پایان به نمادی از عشق 
و شکستناپذیری تبدیل 

میشوند.

نکته جالب درباره 
فیلمهایی مثل »نفس 

کشیدن« این است 
که این فیلمها روایتگر 
داستانی تلخ و غمانگیز 

هستند ولی به هیچ 
عنوان احساس تلخی 

و ناراحتی به بیننده 
ً نمیدهند، اتفاقاً کاملا

برعکس پر از امید و 
انگیزهاند.  آنها واقعیت 
خشن زندگی را نادیده 

نمیگیرند، از رنج بیماری 
صحبت میکنند ولی 

تمرکز اصلیشان را 
به بخشهای روشن 
و امیدبخش زندگی 

معطوف میکنند




